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از تمام يا بخشي از  كپي و اسكن، بنابراين هرگونه ده استزيادي صرف شوقت و هزينة  چون در تهية مطالب اين كتاب: توجّه
 .شده و حرام و خلاف اخلاق  استمحسوب »جرم و سرقت«صفحات كتاب و نشر آن در فضاي مجازي يا حقيقي يك نوع

  
  

  اين كتاب، 

  همكاران ارجمندي كه عاطفة سرشار و گرماي اميد بخش وجودشان در اين تقديم مي شود به       
  سردترين روزگاران ، بهترين پشتيبان است.       

هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر  
تمام يا بخشي از اين كتاب را به هر صورت اعم 
از فتوكپي، چاپ كتاب، جزوه و يا حتّي برداشت 

نويس ندارد و متخلّفين به به صورت دست
قانون حمايت از مؤلّفين و  2از مادّة  5موجب بند 

  خواهند گرفت. ناشرين تحت پيگرد قانوني قرار
  

 
 پديدآورعنوان و نام 

  
:

 
های دهم فنی و حرفه ای و فارسی رشته

  کاردانش دوره دوم متوسطه/
 جواد اميرسالاری .

 شيراز: نگاه نو فرهنگ،: مشخصات نشر
 ١٢٠ ص.: جدول(رنگی).؛ ٢٢×٢٩ سم .: مشخصات ظاهری

  های نگاه نو .مجموعه کتاب: فروست

  ٩٧٨-٦٢٢-٥٢٤٢-٣٤ - ٠ :  شابک

 ١٣٣٩ امير سالاری، جواد،: سرشناسه
  ١٤٠٤ – هفتمچاپ: يادداشت

 ۵٣۵۵٣۴٨:شماره کتابشناسی ملی

  فارسي دهم
  اي و كاردانشهاي فنّي و حرفهرشته
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 ايفارسي دهم، فني و حرفه  ستايش
100  

  

    

                        شرح ابيات                        

 اي نــــام تــــو بهتــــرين ســــرآغاز  1
  

ــاز؟   ــنم ب ــي ك ــه ك ــو نام ــام ت ــي ن  ب
  

   كتاب : نامه:قلمرو زباني
  كنم. اي خدايي كه نام تو بهترين نام براي شروع هر كاري است. هرگز بدون نام تو  كتابي را باز نميمعني:  :فكريقلمرو 

  

ــــم  2 ــــونس روان ــــو م ــــادِ ت  اي ي
  

 جـــز نـــام تـــو نيســـت بـــر زبـــانم  
                 

   همدم، انس گرفته: *1: مونسقلمرو زباني
  آورم. كنم و نام تو را بر زبان ميمن است. من فقط تو را ستايش مياي خدايي كه ياد تو همدم جان : معني: قلمرو فكري

  

ــــتند  3 ــــه هس ــــاي هرچ ـــتند   اي كارگش ـــه بس ـــد هرچ ـــو كلي ـــام ت  ن
اي خدايي كه گشايندة كارهاي همة موجودات هستي. نام تو مثل كليدي است كه تمام درهاي بسته را باز : معني: قلمرو فكري

   كند. مي
  

ــر  4 ــويي، آن دگ ــاحب ت ــلام ص ــدا غ  ن
  

ــدام   ــر ك ــويي، آن دگ ــلطان ت ــد؟ا س  ن
  

  مالك و صاحب، تو هستي، ديگران غلام تو هستند. تنها تو پادشاه هستي. ديگران جايگاهي ندارند. : معني: قلمرو فكري
   

 كـــم نيايـــد ،گـــنج تـــو بـــه بـــذل    5
  

ـــد   ـــرمَ نياي  وَز گـــنجِ كـــس ايـــن كَ
  

  
  

   بخشندگي كَرَم:           بخشش: بذل: قلمرو زباني
  شود.شود و از گنج و ثروت ديگران، اين بخشندگي حاصل نميگنج و ثروت تو با بخشش، كم نمي: معني: قلمرو فكري

   

ــــي  6 ــــانموده دان ة ن ــــّ ــــم قص  ه
 

ــــواني   ــــته خ ــــة نانوش ــــم نام  ه
 

  
  

  بيان نشدهنانموده:     سخن، حرفقصّه:  :قلمرو زباني
  داني و هم از مطالب نوشته نشده، آگاه هستي.نشده را ميخدايا، هم سخنان بيان معني:  :قلمرو فكري

  

ــــو  7 ــــت از ت ــــرا كفاي ــــل م  اي عق
  

ـــو   ـــدايت از ت ـــن و ه ـــتن ز م  جُس
  

  بسندگي، كافي بودن، : *كفايت :قلمرو زباني
   عقل من از توست. تلاش و جست و جو از من و هدايت و راهنمايي از توست. شايستگياي خدايي كه معني:  :قلمرو فكري

  

ـــفينه در آب    8 ـــد س ـــرق نش ـــا غ  ت
  

ــاب   ــر و دري ــن و دســت گي ــت ك  رحم
  

   كشتي: *سفينه :قلمرو زباني
  تا كشتي وجود من در آب غرق نشده است، لطف و رحمتت را نازل كن و به من كمك كن.معني:  :قلمرو فكري
 ّتا قبل از اين كه من بميرم.  ل:مفهوم مصراع او  

                                                            

 ها اهميّتّاند و در آزموننامة كتاب درسي معني شدهدر كنار برخي از واژه ها بيانگر اين نكته است كه اين لغات در واژه) *( علامت ستاره - 1
 بيشتري دارند.

 ام دهبا نور خود آشناييستايش:
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  ايحرفهفارسي دهم، فني و 

ــه عنايـــت الهـــي    9  هـــم تـــو بـ
  

 قـــدمم رســـان كـــه خـــواهيآنجـــا   
  

   توجه، لطف، بخششعنايت:  :قلمرو زباني
  خواهي برسان.   خداوندا، تو با عنايت و توجّه الهي خود، مرا به آن جايي كه ميمعني:  :قلمرو فكري

  

 ام دهاز ظلمــــت خــــود رهــــايي  10
  

ــــنايي   ــــود آش ــــور خ ــــا ن  ام دهب
  

  

  هاي درونم نجات بده و با نور و معرفت خود، آشنايم كن. خدايا، مرا از تاريكيمعني:  :قلمرو فكري
          نظامي                                 خداوند در مصراع دوم:انسان و  ل:مصراع اوّ در» خود«مرجع ضمير  

  

  )15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1نمره؛ شامل هشت درس ( 10 الف) فارسي:
  

  

 ايپاية دهم فني و حرفه نامة ارزشيابي فارسي ونگارششيوه

 نمره هاموضوع قلمروهارديف

  زباني 1
 نمره 5/3

 1 معني واژه 
 1 املاي واژه

 5/1 دستور

  ادبي 2
 نمره 5/2

 5/1 آرايه هاي ادبي
  5/0  تاريخ ادبيات

 5/0 حفظ شعر

  فكري 3
 نمره 4

 2 درك مطلب
 1 معني و مفهوم نثر
 1 معني و مفهوم نظم

 10 جمع     
  

  

 پرسيده شود.» بافت متن«هاي دستور، در ها و پرسشمعناي واژه  
 اهمّيّت املايي ندارد.» تشديد«ها، در املاي واژه 

 خانه)، يكسان است و اهمّيّت املايي ندارد.هايي كه ساخت تركيبي دارند (مانند كتاب خانه يا كتابنويسي واژهگسسته يا پيوسته  
  .در حفظ شعر، جاي خالي به يك مصراع يا يك بيت اختصاص يابد و صرفاً يك واژه، مدّ نظر نباشد 

  

  )16،14،12،، 10، 8، 6، 4، 2درس ( هشتنمره؛ شامل  10 ب) نگارش:
  

 نمره هاي ارزشيابيسنجه موضوعرديف

 1 هاي درس توانايي بازشناسي آموزه  بازشناسي 1

  آفرينش 2
 

 6نمره)   1فرجامي (خوش -3نمره)      3پرورش موضوع ( - 2نمره)     1(آغازي خوش -1
    نمره)   1هاي نگارشي (املاي واژگان و رعايت نشانه-4

3 
هاي سازه

  نوشتاري
  نمره)  2نگاري/ شعرگرداني (نويسي/ حكايتمثل

 نمره)    1هاي نگارشي (رعايت املا و نشانه

3 
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  شرح عبارات                                          
 تا تواني از نيكي كردن مياسا و خود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نمَاي و چون نمُودي به خلافِ نموده مباش. -1

  نشان داده، ارائه كرده، آشكار كرده  :*نموده             بدهنشان نمَاي:            آسوده مباش: مياسا: قلمرو زباني
   فعل امر منفي   (از مصدر آسودن) مياسا                        اخباري مضارع ) توانيميتواني (= 

                       فعل امر منفي  مباش                           فعل امر  (از مصدر نمودن)نماي 
ي به مــردم نشــان بــده و چــون خــود را تواني از نيكي كردن آسوده مباش و خود را با نيكي و نيكوكارتا مي: معني: قلمرو فكري

  نباش. نشان داده خلافِبر ،نيكوكار نشان دادي
  دعوت به نيكي و نيكوكاري و دوري از رياكاريمفهوم: 

  

  فروش نباشي؛ دل، ديگر مدار، تا گندم نماي جو به زبان، ديگر مگو و به -2
             فعل امر منفي  مگو: قلمرو زباني
   (انسان رياكار و فريبكار)نماي جوفروش گندمكنايه:  :قلمرو ادبي

 .نباشي و فريبكار رياكار تا شخص خواهدر دل جور ديگر نو   چيزي مگو ،زبان به: معني: قلمرو فكري

  از رياكاري و دوري ظاهر و باطن  توصيه به يكسانيمفهوم: 
 

  .از داور مسُتغَني باشدو اندر همه كاري داد از خويشتن بده، كه هركه داد از خويشتن بدهد،  -3
  بي نياز: *مُستغَني  قاضيداور:   عدل، انصاف: داد: قلمرو زباني
  (با انصاف بودن، محاسبة نفس كردن)         داد از خويشتن دادن  كنايه: :قلمرو ادبي

  خود را محاسبه كنيد قبل از اينكه مورد محاسبه واقع شويد. ،»حاسبِو ا قبَلَ انَ تحُاسبَوا«اشاره به حديث تلميح: 
  زيرا هركس با انصاف باشد، از قاضي بي نياز خواهد بود. و در هر كاري با انصاف باش: معني: قلمرو فكري

  خودحسابي /با انصاف بودنمفهوم: 
 

  و اگر غم و شاديت بوُدَ، به آن كس گوي كه او تيمار غم و شادي تو دارد،  -4
 غم، حمايت و نگاهداشت، توجّه     : *تيمار :قلمرو زباني

  غمخواري و محافظت از كسي كه بيمار باشد يا به بلا و رنجي گرفتار شده باشد. پرستاري و خدمت كردن،: *تيمار داشتن 
 .كندي به آن كسي بگو كه او در غم و شاديت از تو حمايت ميشته باشو اگر غم و شادي دا: معني: قلمرو فكري

  نشين مهربان و دلسوزهمبيان احساسات با مفهوم: 
 

و اثر غم و شادي پيشِ مردمان، بر خود پيدا مكن. و به هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشــو، كــه ايــن،  -5
 فعلِ كودكان باشد. 

               به قرينة لفظي» شادان«بعد از » مشو«  حذف فعل                            كارفعل:     نشانه       : اثر: قلمرو زباني
  »زود«واژه  تكرار:               غم و شادي/ نيك و بد/ شادان و اندوهگين تضاد: :قلمرو ادبي

از آموختن ننگ مدار :درس يكم
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شادان و غمگين نشــو  مردم، آشكار نكن و براي هر خوبي يا بدي، زود در برابرِهاي غم و شادي خود را و نشانه: معني: قلمرو فكري
                     است. كه اين، كار كودكان

   سريعناراحت نشدنِ وشاد  /بر احساسات درون تسلطّمفهوم: 
  

  بدان كوش كه به هر محُالي، از حال و نهاد خويش بِنَگردي، كه بزرگان به هر حقّ و باطلي از جاي نشوند،  - 6
             فعل امر كوش         جدا نشوي بِنگَردي:         سرشت   نهاد:      ناممكن، انديشة باطل، بي اصل     : *: مُحالقلمرو زباني
 حقّ و باطل :تضاد               (دگرگون و خشمگين شدن)          كنايه: از جاي شدن :قلمرو ادبي

حقّ و باطلي  اتفاقِ حال و سرشت خود جدا نشوي. زيرا بزرگان با هرسعي كن كه براي هر انديشة باطلي از : معني: قلمرو فكري
  داريخويشتن توصيه بهمفهوم:                          شوند.دگرگون و خشمگين نمي

                       

  و هر شادي كه بازگشتِ آن به غم است، آن را شادي مَشمُر،  - 7
 غم و شادي :تضاد :قلمرو ادبي

  .هر شادي كه دوباره به غم منُجر مي شود، آن را شادي به حساب نياور : معني:فكريقلمرو 
 

 و به وقت نوميدي اميدوارتر باش و نوميدي را در اميد، بسته دان و اميد را در نوميدي. -8

  لفظي در جملة پاياني، به قرينة  (بسته دان)حذف                      وابسته، گرفتار : بسته:قلمرو زباني
  نوميدي و اميد :تضاد :قلمرو ادبي
  و به هنگام نااميدي، اميدوارتر باش و نوميدي را وابسته به اميد بدان و اميد را هم به نااميدي وابسته بدان. : معني:قلمرو فكري

  دعوت به اميدواريمفهوم: 
  

رنج هيچ كس ضايع مكن و همه كس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصّه قرابت خويش را؛ چندان كه طاقت باشد با  - 9
   .ايشان نيكي كن

 به ويژه خاصّه:         قدردان، سپاسگزار :شناسحق    به شايستگي       سزا:بهتباه، تلف            : *: ضايعقلمرو زباني

    توانايي، قدرت طاقت:آن اندازه          چندان:    »    خويشاوند«منظور در متن درسخويشي، خويشاوندي،  :*قرابت 
  غرابت (دوري) قرابت: آواواژة هم         به قرينة لفظي     » خويش را«بعد از  )حق شناس باش(حذف  

  و كس باش، به ويژه خويشاوندان خود راهر رنج و تلاش هيچ كس را تباه نكن و به شايستگي قدردان : معني: قلمرو فكري
              قدردان تلاش ديگران بودنمفهوم:                                       .به ايشان نيكي كن وجود داشته باشد،آن اندازه كه توانايي 

 

 

ليكن به ايشان مولَع مباش تا همچنان كه هنر ايشان همي بيني، عيب نيز حرمت دار، وپيران قبيلة خويش را و  - 10
 .بتواني ديد
  معرفت و فضيلتهنر:        بسيار مشتاق، آزمند    :*مولعَ          محترم شمر :رحرمت دا        طايفه : قبيله:قلمرو زباني

        مضارع اخباري  )بينيمي(=  همي بيني               امر منفيفعل  مباش           فعل امر حرمت دار  
  هنر و عيب: تضاد: قلمرو ادبي

گونه كه فضيلت ايشان را آنمشتاق نباش تا ولي نسبت به ايشان بسيار  و پيران طايفة خود را محترم شمر: معني: قلمرو فكري
       احترام به بزرگان طايفهمفهوم:                         .بيني، عيب آنها را نيز بتواني ببينيمي
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و اگر از بيگانه ناايمن شوي، زود به مقدار ناايمني، خويش را از وي ايمن گردان و ازآموختن، ننگ مدار تا از ننگ،  -11
 رسَته باشي.

         رها شده باشي رسَته باشي:          عيب، زشتيننگ:         نكشخجالت : مدارننگ          آسوده خاطر، در امان: ايمن: قلمرو زباني
                                     )خويش (گاوآهن  خويش: آواواژة هم                                                        ايمن و ناايمن: تضاد: قلمرو ادبي

و اگر از ناحية دشمن و غريبه در امان نبودي، فوراً به اندازة در امان نبودن، خودت را از او آسوده خاطر كن. : معني: قلمرو فكري
 عيب و زشتي رها شده باشي.از يادگيري، خجالت نكش تا از 

  توصيه به يادگيري /دورانديشي و احتياط در برابر  دشمنمفهوم: 
  ، عنصرالمعالي كيكاووسنامهقابوس                                                                                    

  
                                                                              

  

  هاي مشخّص شده را بنويسيد.معناي واژه -1
 تاريخ بيهقيوي نگه داريد.                          حرمتتر داريد و تر باشد وي را بزرگهركه از شما بزرگ  
كه را دوست مهمان بــود يــا نــه دوســت 

  

ـــب و روز   ـــارش ـــت تيم ـــان بدوس   ابوشكور بلخي مهم
   در متن درس، سه گروه كلمة متضاد بيابيد. - 2
  هاي زير توجّه كنيد:به عبارت -3

   نشين بد.نشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي، بهتر از همهم الف)
  خبر؟ آرزو گفت: از نمايشگاه كتاب چه  ب)

تواند به فعل جملة دوم يعني ل مينشده است امّا خواننده يا شنونده از فعل جملة او ، فعل جملة دوم ذكر»الف«در عبارت 
  صورت گرفته است. » حذف فعل به قرينة لفظي«پي ببرد. در اين جمله » است«

از مفهوم  اي در ظاهر، نمي توانيم به وجود آن پي ببريم. تنها، جاي فعل در جملة دوم خالي است امّا از هيچ نشانه»ب«در عبارت 
» معنايي قرينة«از جملة دوم حذف شده است؛ در اين جمله، حذف به » داريد«يا »داري«توان دريافت كه فعل عبارت مي

  صورت گرفته است. 
گويند. امّا اگر خواننده يا شنونده از مفهوم  »حذف به قرينة لفظي«اگر حذف براي پرهيز از تكرار صورت گيرد، آن را : توجّه

  است.  »حذف به قرينة معنايي«ش حذف شده پي ببرد، سخن به بخ
 .در كدام جملة متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخصّ كنيد    

 (با حفظ شخص) جدول زير را كامل نماييد. -4
 

  مضارع اخباري  ساخت منفي  امر  فعل
        شنيده بودي
        خواهيد پرسيد

  كند؟اي مينويسنده، چنين توصيه چرا - 5
  ».اثر غم و شادي پيش مردمان، بر خود پيدا مكن«

  دارد؟آدمي را از چه كاري برحذر مي ،»فروش مباشنماي جوگندم«مَثَل  - 6

 پـژوهيدرسكـارگـاه
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  غم، حمايت و نگاهداشت، توجّه               تيمار:                           احترام حرمت: -1
 غم و شادي، نيك و بد، حقّ و باطل، هنر و عيب، ايمن و ناايمن، شادان و اندوهگين، نوميدي و اميد  - 2

  به قرينة لفظي حذف شده.» بسته دان«نوميدي را در اميد بسته دان و اميد را در نوميدي [بسته دان]؛ در جملة دوم عبارت  -3
  

  مضارع اخباري  ساخت منفي    امر  فعل -4
  شنويمي نشنيده بودي بشنو  نيده بوديش 
  پرسيدمي نخواهيد پرسيد بپرسيد  خواهيد پرسيد 

  

 داري قدرت تحمّل و خويشتن پرورشبراي   - 5

  كاريرياكاري و تظاهر، فريب - 6
  
  
  

  

  

  فرستاد؛  - صلّي االله عليه و سلّم - يكي از ملوك عَجَم، طبيبي حاذق به خدمت مصطفي -1
  مجازاً به معناي پارسيان، مردم سرزمين پارس، غير عرب : *عَجَم             جمع مَلِك، پادشاه :*: ملوكقلمرو زباني

  چيره دست، ماهر            : *حاذق
  (ص) فرستاد.  عَرَب، پزشكي ماهر به حضور پيامبر اسلاميكي از پادشاهان : معني: قلمرو فكري

  

  سالي در ديار عرب بود و كسي تجربه پيش او نياورد و معالجه از وي درنخواست.  - 2
  شيشة آزمايش براي تشخيص بيماري تجربه:      يك سال     سالي:     سرزمين : ديار: قلمرو زباني
يك سال در سرزمين اعراب بود و كسي شيشة آزمايش براي تشخيص بيماري پيش او نياورد و از او درمان : معني: قلمرو فكري

  نخواست. 
اند و در اين مدّت كسي التفاتي پيش پيغمبر آمد و گله كرد كه: مر اين بنده را براي معالجت اصحاب فرستاده - 3

  نكرد تا خدمتي كه بر بنده معيّن است، به جاي آورد. 
توجّه كردن به كسي                  التفات كردن:       ياران پيامبر   اصحاب:      شكايت    گِله:    درمان، معالجه      :*معالجت :رو زبانيقلم

كسي به اند و در اين مدتّ نزد پيامبر اسلام آمد و شكايت كرد كه بنده را براي درمان ياران پيامبر فرستاده: معني: قلمرو فكري
  به جاي آورم.  ،اي كه براي بنده، تعيين شدهمن توجّه نكرده است تا وظيفه

  

السّلام، گفت: اين طايفه را طريقتي است كه تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقي بودَ كه رسول، عليه -4
  دست از طعام بدارند. حكيم گفت: اين است موجب تندرستي؛ زمين ببوسيد و برفت.

  غذا                 طعام:           چيره غالب:          اه روش، رطريقت:    گروه، دسته: طايفه: قلمرو زباني
  پيامبر اسلام فرمود: اين قوم، راه و روشي دارند كه تا ميل به خوردن غذا بر آنها چيره نشود، چيزي : معني: قلمرو فكري

  كنند. دارند، از خوردن غذا صرف نظر مي خورند و هنوز در حالي كه اشتهاي خوردننمي
  ، باب سوم، سعديگلستان             پزشك گفت: اين كار، سبب تندرستي است. اداي احترام و اظهار فرمانبرداري كرد و رفت. 

 پـژوهيكارگاه درسپاسخ  

 راهِ تندرستي: حكمتگنج
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  معني واژگان مشخص شده را بنويسيد.  -1
  باشد. مستغنيهركه داد از خويشتن بدهد، از داور  ب)   مباش.              مولعبه پيران قبيلة خويش  الف)
   غم و شادي تو دارد. تيمارغم و شادي خود را با آن كس گوي كه  د)           .فرستاد به خدمت مصطفي حاذقطبيبي ج) 

 ؟آيدبرنمي ،»خويش بِنَگرديبدان كوش كه به هر مُحالي از حال و نهاد «در عبارت » محال«كدام معني از واژة  - 2
                         انديشة باطل د)مكر و فريب              ج)اصل               بي ب)ناممكن              الف)

  واژة مشخص شده را از داخل كمانك انتخاب كنيد. معني -3
  )عرب(عرب/ غير .طبيبي حاذق به خدمت مصطفي (ص) فرستاد، عَجَم يكي از ملوك الف)
  (خويشاوندي/ خويشاوند) .خويش را قرابت خاصّه ،شناس باشسزا حقهمه كس را بهب) 

  املاي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                                             -4
  خويش را حرمت دار. )قرابت /غرابتچندان كه طاقت باشد، پيران ( الف)
  نشود نخورند. )غالب /قالب(اين طايفه را طريقتي است كه تا اشتها ) ب

  در هريك از موارد زير، يك غلط املايي وجود دارد، آن را بيابيد و شكل درست آن را بنويسيد.   - 5
  فاتي نكرد تا خدمتي كه بر بنده معيّن است، به جاي آورد.طكسي ال الف)

  .عرب بود و كسي تجربه پيش او نياورد و معالجه از وي درنخاست سالي در ديار ب)
 (با حفظ شخص)                                                                                    جدول زير را كامل نماييد.  - 6

 

  ساخت منفي  مضارع اخباري  فعل
      خورده بودي
      خواهيم رفت

  

     )1403خرداد  - فني(                  ، بنويسيد.                   »رفته بود«با حفظ شخص، موارد خواسته شده را از فعل  - 7
  :                                    مضارع اخباري:                   ساخت منفي

      تبديل كنيد.» امر«را به فعل  ،»ندزمي«و » رويداري مي«افعال  -8
  مشخص شده را بنويسيد.  هايفعل  در جملات زير، نوع - 9

          .گرديبنكه از حال و نهاد خويش  كوشدان ب الف)
  ، عيب نيز بتواني ديد.همي بينيتا همچنان كه هنر ايشان  ب)

  يد. كنمشخص حذف شده را با ذكر نوع حذف،  بخش، ».نوميدي را در اميد، بسته دان و اميد را در نوميدي«در متن  -10
  در كدام عبارت، حذف فعل به قرينة معنايي است؟                                                                              -11

  حق شناس باش. خاصّه قرابت خويش را        همه كس را به سزا الف) 
 »كتاب چه خبر؟ از نمايشگاه«آرزو گفت:  ب)

      كدام يك از آثار زير، ترجمه است؟                                                                                               - 12
  الهي نامهد)                   گلستانج)                  كليله و دمنهب)               قابوس نامهالف) 

 سؤالات تكميلي



 

 
 

12 

  درس يكم  ايفارسي دهم، فني و حرفه

                                                                                       توجه به متن زير، به پرسش ها پاسخ دهيد. با  -13
  »تا تواني از نيكي كردن مياسا و خود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نماي و چون نمودي به خلاف نموده مباش.«

                    برگرفته از چه كتابي است؟ ،متن بالاالف) 
         متن چه كسي است؟نويسندة ب) 

  ، بيابيد و مفهوم آن را »نماي جوفروش نباشي.به زبان، ديگر مگو و به دل، ديگر مدار، تا گندم«يك مثل در عبارت  -14
  )1403خرداد  -(فني                                                                                                                                    .بنويسيد       

  .مفهوم آن را بنويسيدبيابيد و  راكنايه  ،»هركه داد ازخويشتن بدهد، از داور مسُتَغني باشد.«در عبارت  -15
  هاي زير را به نثر امروزي بنويسيد.يك از جملهمعني هر - 16

               و به دل، ديگر مدار مگو به زبان ديگر الف) 
  .به هر حالي از حال و نهاد خويش بِنگَرديب) 
  خود را به نيكوكاري به مردم نماي و چون نمودي، خلاف، نموده مباش.ج) 
           .شناس باشسزا حقهمه كس را بهد) 

  عصر) 1402 خرداد -(هماهنگ                                                       .گان به هر حق و باطلي از جاي نشوندربز هـ)
  عصر) 1402 خرداد -(هماهنگ  كند؟، بر چه موضوعي تأكيد مي»اثر غم و شادي پيش مردمان، بر خود پيدا مكن«عبارت  - 17

  بر چه موضوعي تأكيد مي كند؟ ،»اندر همه كاري داد از خويشتن بده.«مفهوم عبارت  -18
  انسان نسبت به پيران قبيلة خويش، چه زياني در پي دارد؟                 شيفتگيبا توجّه به متن زير،  - 19

  »عيب نيز بتواني ديد.پيران قبيلة خويش را حرمت دار، و ليكن به ايشان مولعَ مباش تا همچنان كه هنر ايشان همي بيني، «
  بر كدام ويژگي اخلاقي تأكيد شده است؟»  اثر غم و شادي پيش مردمان، بر خود پيدا مكن«در جملة  - 20

  بينيواقع د)     احساسي با مردم     هم ج)) سكوت و رازداري             بداري          خويشتن الف) 
  فايدة آموختن چيست؟».تا از ننگ رَسته باشيازآموختن ننگ مدار « با توجّه به عبارت - 21
  چه توصيه اي به بزرگان مي كند؟» .جاي نشوندبزرگان به هر حقّ و باطلي از «در جملة  نويسنده - 22
                                           ي تأكيد دارد؟ ته ازير، نويسنده بر چه نك ةدر جمل -23

  »زود به مقدار ناايمني، خويش را از وي ايمن گردان.اگر از بيگانه ناايمن شوي، «
  

  
                  

  

     

  حمايت و نگاهداشت، توجّهد)          دست، ماهرچيرهج) نياز          بيب)      آزمند، بسيار مشتاق     الف)  -1
  »                ج«گزينة  - 2
            خويشاوندب)         غير عربالف)  -3
          غالبب)             قرابتالف)  -4
       نخواست  نخاستب)                   التفاتي  الطفاتيالف)   -5

كميليـتپاسخ سـؤالات
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  يخورنمي ساخت منفي          يخورمي  مضارع اخباري            :خورده بودي - 6
  ميرونمي ساخت منفي              ميرومي  مضارع اخباري          خواهيم رفت: 

       رودمي  مضارع اخباري              نرفته بود ساخت منفي  - 7
        زنب ند زمي             برو         رويداري مي -8
          مضارع اخباري )ب                فعل امر  الف) -  9
           .قرينة لفظي در پايان جمله، به» بسته دان« حذف -10
                       »ب«گزينة  -11
              »ب«گزينه  - 12
      عنصرالمعالي كيكاووس ب)           نامهقابوسالف)  -13
   »انسان رياكار و فريبكار«كنايه از  ،»نماي جوفروشگندم« -14
  (با انصاف بودن، محاسبة نفس كردن)         داد از خويشتن دادن  -15
                  ظاهر و باطنت يكسان باشد. الف) - 16

  براي هر انديشة باطلي از حال و سرشت خود جدا نشوي. ب)
  .خود را با نيكوكاري به مردم نشان بده و چون خود را نيكوكار نشان دادي، خلاف آن نباشج) 
               به شايستگي قدردان همه كس باش. د)
       شوند.هاي بزرگ با هر اتفاق حق و باطلي متغيّر و عصباني نميانسان )ـه

                             داريخويشتن - 17
        به انصاف و عدالت رفتار كردن -18
  .           تواند عيب آنها را ببيندنمي - 19
                               »الف«گزينه  - 20
                رهايي از عيب و زشتي - 21
  .         دگرگون و خشمگين نشوند - 22
  دوري و احتياط در برابر دشمن              -23
  
  

پژوهي، به هاي درستوضيحات تكميلي برخي نكات دستوريِ كارگاه نامه،: واژهاطلاعات تكميلي شامل: توجه
سؤال نهايي دو نمونه  و  هايي از متن كتاب فارسيهمراه با نمونه  هاي ادبيآموزش آرايه ،تفكيك درس

  .آمده است  120تا  115 اتدر صفح با پاسخ تشريحي تأليفيو   1403خرداد 
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 ستايش  
   بخشش: بذل

   كشتي: *سفينه
  توجّه، لطف، بخشش: عنايت
  سخن، حرف: قصّه
   بخشندگي: كرم

  ، شايستگيبسندگي، كافي بودن: *كفايت
  بيان نشده: نانموده
  همدم، انُس گرفته: *مونس
  كتاب : نامه

 درس يكم  
   توجّه: *لتفاتا

  خاطر، در امانآسوده: ايمن
  وابسته، گرفتار: بسته
  داشت، توجّهغم، حمايت، نگاه :*تيمار

و  خدمتپرستاري و خدمت كردن،  :*تيمار داشتن
محافظت از كسي كه بيمار باشد يا به بلا و رنجي 

  گرفتار شده باشد.
  دست، ماهرچيره: *حاذق
  قدردان، سپاسگزار: شناسحق
  قاضي: داور

  رها شدن: رستن
  ، تلفتباه: *ضايع
  توانايي، قدرت: طاقت
مجازاً به معناي پارسيان، مردم سرزمين : *عجََم

  پارس، غير عرب
، در متن درس منظور خويشاوندي: *قرابت

  .خويشاوند است
     ، انديشة باطلممكن، بي اصلنا: *محُال

  نيازبي: *مسُتغَني
  درمان، معالجه: *معالجت
  ملَِك، پادشاه جمع: *ملوك
  حريص، آزمند، بسيار مشتاق: *مولع
  نشان داده، ارائه كرده، آشكار كرده: نموده
   عار، عيب، زشتي: ننگ

 مسـودرس  

   قوس زير گردن : چنبرة گردن، *آخرُه
  : تغيير شكل يافتة كلمة اسلامي،*اسليمي

هاي متعدّد هايي مركّب از پيچ و خمطرح
  كه شبيه عناصر طبيعت هستند.

نمونه و طرحي كه نقاّش به صورت  : طرح اولّيه؛*بيرنگ
آورد و سپس آن را چين بر كاغذ ميرنگ يا نقطهكم

  كند. آميزي ميكامل رنگ
        دلبستگي: *تعلقّ

   : جانشينِ راستين*خَلفِ صدق
   ناتواني: درماندگي

   : خوش قد و قامت، زيبا*رعَنا
   : نقاّشي كردنرَقَم زدن
   زيركانه: *رندانه
   نقش، تصوير: صورت

   : نقّاشيصورتگري
   : ميان دو كتف*غاربِ
  : برآمدگيِ پشت پاي اسب*كُلِّه
طرّاحي چيزي به كمك گرَده يا خاكة  :*برداري گَرته

   زنگ يا زغال؛ نسخه برداري از روي يك تصوير يا طرح
   : پشت، بالاي كمر*گُرده

   واژه به معنيبدبختي، غم بزرگ، تنگنا، اين : *مخَمَصه
   متداول شده است.» گرفتاري«                

   : نقّاشيبندينقش
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   :1پيوست 
  

  درس يكم
  

آنچه را كه خواننده بتواند حدس بزند، حذف نمايد. به اين ترتيب، » جلوگيري از تكرار«آن است كه نويسنده براي  :حذف* 
  شود.  »حذف«در صورت وجود قرينه مي تواند » هريك از اجزاي كلام«

  گويند. حذف به قرينة لفظياگر حذف براي پرهيز از تكرار صورت گيرد، آن را  انواع حذف: الف) حذف به قرينة لفظي:
  ها بدهكار نبود و اصلاً جواب نمي داد. احمد گوشش به اين حرف :مثال

  است. » احمد»  «نهاد جملة دوم«پي مي برد كه » نهاد جملة اوّل«ذكر نشده؛ امّا خواننده از  »نهاد جملة دوم«در عبارت فوق 
  صورت گرفته است.  حذف نهاد به قرينة لفظيدر اين جمله 

   [بود] هم جفا [بود]، هم راحت بوُد، هم آفت؛ هم وفا بُود [بود]؛ هم مِحنت بوَد، هم شادي  حذف به قرينة لفظي: :مثال
                

ـــي« ـــبح م ـــه ص ـــي ب ـــددوش مرغ  »[ببرد] عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش   نالي
  

  

   :چند نكته دربارة حذف به قرينة لفظي
  است. اين نوع حذف، به قرينة لفظيهاي كمكي صورت مي گيرد. گاهي حذف فعل در بخش صرفي فعل مركّب يا فعل -1

  [بودم] اي، خفتهو سحر در كنار بيشه بودمشبي در كارواني همه شب رفته  :مثال
  است.  قرينة لفظياشكالي ندارد و حذف به  تغيير كرده باشدها شناسهحذف فعل در صورتي كه فقط  )2

در دو فعل، » بن فعل«است. زيرا  قرينة لفظيحذف به   [نوشتيم]هم آنان دربارة مطبوعات مقاله نوشتند هم ما  :مثال
  به جهت مطابقت با نهاد با هم مغايرت دارند. »شناسه ها«مشترك است و فقط 

   
  توان به قرينة شناسة فعل، حذف به قرينة لفظي كرد. را هميشه مي شخصنهاد اوّل شخص و دوم  )3

 

  پذير است كه قرينة آن در كلام موجود باشد.فقط در صورتي امكان حذف نهاد سوم شخص )4
  حذف شده است. نهاد به قرينة لفظيعلي] تكاليفش را نوشت. در جملة دوم، [علي به خانه رفت و  :مثال

                   

بخش معادل آن در جمله نباشد، چنانكه » لفظي«اگر جزء يا اجزايي از جمله را حذف كنيم اماّ ب) حذف به قرينة معنايي: 
  است. » قرينة معنايي«تشخيص دهيم، حذف آن به » معني  جمله«حذف شده را با توجهّ به 

اي در جملة دوم، خالي است امّا هيچ نشانه »داريفعل «حميد از دوستش پرسيد: از دوستان چه خبر؟ در اين عبارت جاي  :مثال
در  »فعل داري«كند. تنها از مفهوم عبارت مي توان نتيجه گرفت كه در ظاهر جمله، شنونده را به شناخت فعل، راهنمايي نمي

  صورت گرفته است. »قرينة معنايي«جملة دوم حذف شده است. در اين جمله حذف به 
      حذف به قرينة معنوي:: مثال 

ــــت نيســــت    1 ــــن شــــرط آدميّ ــــتم اي  گف
  كــنم][آغاز مــي به نام كردگار هفت افلاك    2
 كــه ضــمير دل [است]بهتــر) (= بهْخاموشي     3

 [باشــم] و من خــاموش [باشد] گويمرغ تسبيح  
 كـــــه پيـــــدا كـــــرد آدم از كفـــــي خـــــاك

 گفــــتن و گفــــتن كــــه مگــــوي بــــا كســــي
  

  دستوريتوضيحات تكميلي برخي  نكات 
 دهمپژوهي فارسي درسهايكارگاه
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  گويند. رساند و به آن مصدر ميتركيب شود، مفهوم اصلي فعل را مي »ــَ ن«پسوند وقتي بن ماضي فعلي با  :مصدر* 

  نامند.مي مصدرهايي مانند آن را زمان هست نه شخص. بنابراين كلمه خورد + ــَ ن= خوردن، در خوردن نه مفهوم :مانند
  

  خواهيم كاري انجام دهد.دهيم يا از كسي مياست كه با آن فرماني مي فعلي :امر فعل* 

  »برو، برويد«  »دوم شخص جمع«و  »دوم شخص مفرد« رود:براي فعل امر دو ساخت به كار مي
  (بن مضارع) رو(جزء پيشين) + بـ =  برو؛   »بـ«رود و گاهي بدون به كار » بـ« مضارع كه با جزء پيشينبن دوم شخص مفرد:

  (شناسة دوم شخص جمع) يد(بن مضارع) +  رو= بـ (جزء پيشين) +  برويدشود.  شناسه به آن اضافه مي دوم شخص جمع،در 
  

  نگو   بگومانند: شكل قديم نهي است. » مـَ«است. » نـَ«يا » مـَ«گويند.  نشانة نهي امر منفي را نهي مي :فعل نهي* 
    

  :فعل مضارع *
  رود و ...روي، ميروم، ميمي  بـن مضـارع + شنـاسـه              +  »مـي«پيشـوند مضارع اخباري        1

  بروم، بروي، برود، برويم، برويد و ...  بـن مضـارع + شنـاسـه              +  »بـ«پيشـوند مضارع التزامي        2

  روي و ...روم، داري ميدارم مي  هاي كمكي دارم، داري، دارد و ... + مضارع اخباري    فعل مضارع مستمر       3

  : چند نكته
  : دارم، داري، دارد و ...مانندآيند. مي» بـمي و «پيشوند  بدون» داشتن«از مصدر  هاي مضارعفعل -1
  روند. به شمار مي» مضارع«كه يك ساخت بيشتر ندارند، » هست«و » است«هاي فعل - 2
روند. در چنين مواقعي بايد به معنيِ آن در ) به كار ميبـبدون نشانة آغازين (مي، فعل مضارع اخباري و التزامي، گاهي  -3

  بخواهد، مضارع التزامي است.  » ب«نياز باشد، مضارع اخباري و اگر حرف » مي«جمله توجّه كنيم. اگر در معني، به نشانة 
  )مضارع اخباري –روم نميان ره كه توام راه نمايي       (جز به هم نروم          

  

  منفي كرد.» نـ«ساز توان با آوردن نشانة منفيدر فارسي امروز، هر فعلي را مي: منفي كردن فعل* 
  گيرد.(كمكي) قرار ميپيش از فعل معين هاي آينده و مجهول آيد امّا در فعلمي پيش از فعل اصليساز هميشه نشانة منفي *
  (مجهول)گفته نشد          (آينده)ام، نگفته بودم، نگفته باشد، نمي گفتند               نخواهم گفت نگفته ،نگفتم   
  فرا نگرفت فرا گرفت باز نگشت        بازگشت     آيد: مي پس از پيشوندهاي پيشوندي هميشه در فعل» نـ« نشانة *
  مانند: باشد، حذف مي شود. همراه فعل» بـ« فعل، اگر نشانةبه » نـ« هنگام پيوستن نشانة* 

  نگوييم  بگوييم    نيايند  بيايند    نرو برو 
غير مستمر هاي صورت منفي ندارند و براي منفي كردن آنها از معادل(ماضي مستمر، مضارع مستمر)  هاي مستمرزمان* 

  شود:استفاده مي(ماضي استمراري و مضارع اخباري) 
  (مضارع اخباري)      نويسدنامه نمي  بهرام   (مضارع مستمر)           نويسددارد نامه ميبهرام  
  (ماضي استمراري)      نوشتنامه نمي  بهرام    (ماضي مستمر)         نوشتداشت نامه ميبهرام  
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   :2پيوست 
   تشبيه - 1

  ادعّاي همانندي و اشتراك چيزي است با چيز ديگر در يك يا چند صفت.  
  ادات تشبيه  - 4وجه شبه            - 3به           مشبّهٌ - 2مشبّه            - 1   اركان تشبيه:

  شود. اسمي كه چيزي به آن مانند مي به:مشبّهٌ - 2                           شود. اسمي كه مانند مي مشبّه: -1
  دهند. را به وسيلة آنها نشان ميهايي كه شباهت واژه ادات تشبيه: - 4    صفت مشترك بين دو اسم  وجه شبه: -3

  چون، چو، به سان، به رنگ، به كردار، ...  اين ادات، اغلب عبارتند از:
  به) الزامي است امّا وجود بقية اركان ضروري نيست. براي ساختن يك تشبيه وجود طرفين تشبيه (مشبّه و مشبّهٌ - 1 :توجّه

  گويند.هم مي اضافة تشبيهياليه به كار رود، به تشبيهي كه به صورت مضاف و مضافٌ - 2         

  :هاي تشبيهنمونه
  

  بهمشبّهٌ  مشبّه  بيت
ـــوس   دليـــــري كجـــــا نـــــام او اشـــــكبوس )1 ـــانِ ك ـــر س ـــيد، ب ـــي برخروش   كوس  اشكبوس هم
ــل )2 ــود لع ــون ب ــاعد ز خ ــغ و س ــه تي ــــل  هم ــــر نع ــــاك در زي ــــان دل خ   لعل  تيغ و ساعد خروش
ـــو  )3 ـــرگ ت ـــامْ، م ـــادرم ن ـــرا م ـــردم ــه مـــرا پتُـــكِ تـَــرگِ تـــو كـــرد  ك   پتُكِ  من(رستم) زمانـ
ـــو آب )4 ـــان چ ـــاس پيك ـــر الم ـــي تي   آب  تير نهـــــاده بـــــر او چـــــار پـــــرّ عقـــــاب  يك
ــانوري  اشتر به شعرِ عرب در حالت است و طـَـربَ )5 ــع ج ــو را كژطب ــت ت ــر ذوق نيس   جانور  تو گ

  

  

  بهمشبهٌّ  مشبّه  تعبار
  محراب /دارآينه  شفق/ فلق     ايفلَق، محرابي/ كه تو در آن/ نماز صبحِ شهادت گزارده دار نجابتت/ وشفق، آينه )6
  لبخند  صداقت  ترين لبخند/ بر لبانِ ارادة توستصداقت/ شيرين)7
  كودك  عقل افتدچندان تناوري و بلند/ كه به هنگام تماشا/ كلاه از سر كودك عقل مي)8
  گذرگه  تاريخ ايدر گذرگه تاريخ ايستاده بر تالابي از خون خويش/)9

  قاضي  هابچهّ كاوند.ها گذشتة خويش را با وسواس يك قاضي ميبعضي ديگر از بچّه)10
  هاگنجينه  اشيا هايي از رازهاي شگفت خلقت هستند.اشيا گنجينه)11
  آفتاب/ آسمان  فتح/ سينه آفتابِ فتح در آسمانِ سينة مؤمنين درخششي عجيب دارد.)12
  وجدان جمع  طلبه كند.طلبة جواني، همچون وجدان جمع، فضاي نفوس را با ياد خدا معطّر مي)13
  معركه  قلوب در معركة قلوب مجاهدان خدا، آرامشي كه حاصل ايمان است، حكومت دارد.)14
  برده  دشمن اي.دشمن، بردة ماشين است و تو ماشين را در خدمت ايمان كشيده)15
  منجلاب  فساد اين شكست او را  از ميدان قهرماني به مَنجَلاب فساد كشيد.)16
  هاچشمه  هاچشم        حالت شده بود.هاي خشك شده، سرد و بيهايِ پرفروغش چون چشمهچشم)17
  اسكلتي وحشتناك  )خسرو( آن شير باك را چون اسكلتي وحشتناك ساخته بود.بيشيرة ترياك، آن شير )18
  چشمه  ذوق و قَريحه تراويد.چشمة ذوق و قَريحه و استعداد ادبيِ او خشك نشده بود و مي)19

 هاي ادبيآموزش آرايه
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  استعاره و تشخيص -2
اي در معناي غير حقيقي به كار رود و به دليل شباهت، جايگزين كلمة ديگري : هرگاه كلمه(مصرحّه) 1الف) استعارة نوع 

  ايجاد شده است.(مصرحّه)  1شود، آراية استعارة نوع 
  باقي بماندَ.» بهمشبهٌّ«به ديگر سخن، اين نوع استعاره، تشبيهي است كه از طرفين آن فقط 

  (باران) حذف شده است.» مشبّه«شود؛ زيرا مي» باران«استعاره از  »سرمايه«، »ابر ز من حامل سرمايه شد«مثلاً در عبارت 

توان بين معناي غير حقيقي و معناي اصلي واژه، رابطة ها ميدر اين نوع استعاره: هاراه تشخيص اين نوع استعاره
است زيرا در معني اصلي  »گل و گياه«استعاره از » پيرايه« »باغ ز من صاحب پيرايه شد«در مصراع شباهت ايجاد كرد. مثلاً 

  تصوّر شده است.» زيور و زينت«شبيه » گل و گياه«به كار نرفته و در ذهنِ گوينده، » زيور و زينت«خود يعني 
  

  (مكنيّه) 2ب) استعارة نوع 
حذف » بهمشبهٌّ«ظاهر شود و خود » بهمشبّهٌ«هاي ، تشبيهي است كه مشبّه آن همراه ويژگي(مكنيّه) 2استعارة نوع 

  :مثلشود. و يا به آن نسبت داده مي» باريدن عشق«گردد مثل اضافه مي» مشبّه«شود. اين ويژگي يا به 
است حذف شود، » بهمشبّهٌ«كه  گلاگر  ».خورشيد مثل گل شكفت«مثلاً درعبارت » به صحرا شدم، عشق باريده بود.«
  يك استعارة مكنيّه ايجاد شده است. »رشيد شكفتخو«كه ويژگي آن است به خورشيد نسبت داده مي شود پس در  »شكفتن«

داشته باشد و » كنگره«گوييم: عرش كه نمي تواند مي »كنگرة عرش«مثلاً در تركيب (مكنيّه): 2راه تشخيص استعارة نوع 
هاي از ويژگي خنده ،»خندة گلُ«است. و يا در  2استعارة نوع » كنگرة عرش«هاي قلعه و كاخ است پس از ويژگي »كنگره«

  استعاره است. » خندة گل«است نه گُل، پس  انسان
ها و ديگر موجودات آراية جان طبيعت، پرندگان، گلنسبت دادن ويژگي و حالات انساني به عناصر بي :ج) تشخيص

  شود. آن انسان باشد، تشخيص نيز ناميده مي» بهمشبّهٌ«اي كه نمايد. به ديگر سخن، استعارهتشخيص ايجاد مي
نسبت داده شده » گُل«يكي از حالات انساني است كه به » خندان بودن« »گل از شوق تو خندان در بهار است«در مصراع  مثلاً

  ايجاد شده است. تشخيص يا استعارهاست. پس در مصراع مذكور مي توانيم بگوييم آراية 
  

  (مكنيّه) و تشخيص است. 2: هر چيزي كه مورد خطاب واقع شود، اگر انسان نباشد، يك استعارة نوع نكته
  مورد خطاب واقع شده است.  »اي«تشخيص است زيرا با  ،»نسيم سحر«» اي نسيم سحر، آرامگه يار كجاست«در مصراع  مثلاً

  

رود، اگر مورد خطاب نيز واقع شود، تغييري نخواهد (مُصرّحه) كه به جاي انسان به كار مي 1: استعارة نوع تذكّر مهم
  ايجاد شده و تشخيصي در كار نيست.   1در آن تأثيري ندارد و  همان استعارة نوع » اي«كرد،  و حرف نداي 

 »اي«است، هرچند كه با حرف  »معشوق«فقط استعاره از  »گل« ،»چشمة چشم مرا اي گلِ خندان درياب«در مصراع  مثلاً
  مورد خطاب واقع شده است و ناميدن آراية تشخيص بر آن درست نيست.

  

  :(مكنيّه) 2شباهت تشخيص و استعارة نوع 
  اگر ويژگي مورد نظر مربوط به انسان باشد بين اين نوع استعاره و تشخيص فرقي نيست و هر دو آرايه ايجاد شده است.

  ايجاد شده است. 2ولي اگر ويژگي مربوط به غير انسان باشد، فقط استعارة نوع 
  ، استعارة مكنيه هست ولي برعكس آن صادق نيست.»يهر تشخيص«توان نتيجه گرفت كه بنابراين مي

   شود.نيز گفته مي اضافة استعاريبه كار رود،  »اليهمضاف و مضافٌ«كه به صورت  اي: استعارة مكنيهّتوجّه
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  :و تشخيص هاستعارهاي نمونه
  
  

  توضيحات  بيت
  ، مكنيه2استعارة نوع تير بباريد:  تهمـــتن بـــدو گفـــت بـــر خيـــره خيـــر   بـــه رســـتم بـــر آنگـــه بباريـــد تيـــر )1
  تشخيصخطاب واقع شدن صبا:  ز روي لطــف بگــويش كــه جــا نگــه دارد  صبا بر آن ســر زلــف ار دل مــرا بينــي )2
  
  

  توضيحات  تعبار
  تشخيصاند: درختان قيام كرده  .انددارم / كه به احترام تو قيام كردهدرختان را دوست مي )3
  تشخيصگودال، خون مكيده:   .كه خون تو را مكيده استدر فكر آن گودالم/  )7
  تشخيصتقدير زمين:   .گرددرود جاري مي تو گويي تقدير تاريخيِ زمين در حاشية اروند )8
  »دشمن« استعاره ازشيطان:   .لرزانندشكني هستند كه دل شيطان را از رُعب و وحشت  ميدريادلان صف )9

  »بولدوزر«استعاره  :كوهي از آهن  .كنداست و كوهي از خاك را جا به جا ميبر كوهي از آهن نشسته  )10
  »خسرو« استعاره ازباك: شير بي  .شيرة ترياك،آن شير بي باك را چون اسكلتي وحشتناك ساخت )11

      مجاز - 3
معنيِ حقيقي به كار نرفته است و اي در هاي موجود در يك كلام، مشاهده شود كه كلمهها و نشانهاگر با توجّه به قرينه

  گويند.مي» مجاز«باشد آن را » شباهت«علّت اين امر، چيزي غير از
  اي در معني حقيقي خود به كار نرفته است.دهد واژهآيد و نشان ميهايي كه در كلام ميها و عبارتعبارت است از كلمه(نشانه):  قرينه

  

  واژة مجاز بيت فرق مجاز و استعاره:
شود كه باعث مي» شباهت«رابطة (مصرّحه)،  1است با اين تفاوت كه در استعارة نوع » مجاز«نيز نوعي » 1استعارة نوع «

  شود.اي به دلايلي غير از شباهت، جايگزين واژه اي ديگر ميواژه» مجاز«كلمه در معني اصلي خود به كار نرود امّا در 
  :هاي مجازنمونه 

  

ـــم  ايــــران نبــــردبيامــــد كــــه جويــــد ز )1 ـــرِ ه ـــردس ـــه گ ـــدر آرد ب ـــرد ان   سپاه ايرانايران:  نب
ـــت)2 ـــپان ز دش ـــواران و اس ـــروشِ س ـــت  خ ـــي برگذش ـــوان هم ـــرام و كي   آسمانبهرام و كيوان:  ز به
  توانايي دست: ز دستِ بنده چــه خيــزد؟ خــدا نگــه دارد  گفت؟چو گفتمش كه دلم را نگاه دار، چه)3
ــانم)4 ــر و زر و دل و ج ــداي آن س ــاري ف   كل وجود سر و دل: كــه حــقِّ صــحبتِ مهــر و وفــا نگــه دارد  ي
ـــر)5 ـــود و گبَ ـــا خُ ـــام ب ـــز، رهُّ ـــد تي ــر  بش ــه ابـ   آسمان ابر: همـــي گـَــرد رزم اندرآمـــد بـ
ـــــا اشـــــكبوس) 6 ـــــام ب   كوس صداي بوق و: بوق و كوس برآمـــد ز هـــر دو ســـپه، بـــوق و كـــوس   برآويخـــــت رهُّ
ـــرگ ) 7 ـــامْ، م ـــادرم ن ـــرا م ـــردم ـــو ك ـــرد   ت ـــو ك ـــرگِ ت ـــكِ تَ ـــرا پتُ ـــه م   سر: ترگ زمان
ــــي)8 ــــت: ب ــــدو گف ــــاني ب ــــارگيكشُ ــارگي  ب ــه يكب ــر، ب ــي س ــتن ده ــه كش   وجود: سر ب
ـــــديش را  همــــي رنجــــه داري تــــن خــــويش را)9 ـــــان بدان ـــــازوي و ج   جسم: دو بازو دو ب

ــورش)10 ــرواني خ ــز خس ــه ج ــور طعم ــرورش  مخ ــدت زان خــورش، پ   جسمجان:  كــه جــان ياب
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  1آزمون شماره    صبح         7,30ساعت شروع:    فنّي و حرفه اي      و نگارشفارسي سؤالات نهايي 
  دقيقه  100مدت امتحان:    19/3/1403تاريخ امتحان:   دورة دوم متوسطه  دهمپاية 
 مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت     1403ماه سال  نوبت خردادآموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر كشور در دانش

azmoon. medu.ir  
  

  نمره) 25/0(است؟ » پيشوا«، كدام واژه معادل معنايي ».اسوة تو آن تمثيل وفاداري، عباّس بن علي (ع) است«در عبارت  -1
  نمره) 25/0(؟                                                 نيامده استبا توجه به بيت زير، معني واژة مشخص شده، در كدام گزينه  - 2

ـــرا « ـــل م ـــتاي عق ـــو  كفاي ــو   از ت ــدايت از ت ــن و ه ــتن ز م  » جس
     شايستگيد)                   مراقبتج)                        كافي بودنب)                   بسندگي )الف

  نمره) 25/0(است؟                                                                                  » دمسپيده« معنيدر شعر زير، كدام واژه، هم -3
  » ايدار نجابتت/ و فلَق، محرابي/ كه تو در آن/ نماز صبحِ شهادت گزاردهشفق، آينه«

  نمره) 25/0(                                                 بيت آمده است؟                    ، در كدام»پيكار«معادل معنايي  -4
  خروش سواران و اسپان ز دشت/ ز بهرام و كيوان همي درگذشتب)         سوار/ پياده بياموزمت كارزار اكنون تو را اي نبردههم )الف

  نمره) 5/0(                                                 واژة درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. هاي زير،در جمله - 5
    بيالايد، به قرآن پاك گردد.(زلّت/ ذلّت)  چون تن به گناه و) الف
                خويش را.(غرابت/ قرابت)  شناس باش خاصّههمه كس را به سزا حق ب)

  نمره) 5/0(                            ها را بنويسيد.املايي را بيابيد و شكل درست آن هاينادرستيدر عبارت زير،  - 6
  »كرد، رحم نياورد.بر حريفِ مقلوب كه تسليم اختيار كرده، مخزول و نالان اسِترِحام مي«

  نمره) 25/0(                                                                             ربط به كار رفته است؟» واو«در كدام عبارت  - 7
    زنگ نقّاشي، دلخواه و روان بود. )ب              رخ زندگان، رازي در برداشت و از سرِ نيازي بود.نمايش نيم )الف

     نمره) 5/0(، بنويسيد.                                          »رفته بود«با حفظ شخص، موارد خواسته شده را از فعل  -8
  :                                    مضارع اخباري:                   ساخت منفي

  نمره) 5/0( ، مشخص كنيد.».خواهم آموختناتانائيل!، من شوق را به تو «را در عبارت » مفعول«و » منادا« - 9
  نمره) 25/0(                                                             ساز را مشخص كنيد.پايهدر عبارت زير، حرف ربط هم -10

  »بسته، وفادار است.شود، نشانة مردانگي است و اين كه او به عهدي كه اش، كه با باد اين سوي و آن سوي ميآن آستين خالي«
  نمره) 5/0(              )(يك آرايه اضافي است.ها وصل كنيد. هاي مربوط به آنها را به آرايهدر جدول زير، بيت -11

ــف)  ــپان ز دشــتال ــواران و اس   ) تشبيه1 ز بهــــرام و كيــــوان همــــي درگذشــــت  خــروش س
  ) كنايه2 ســـــر سركشـــــان زيـــــر ســـــنگ آورد  پيــــاده نديــــدي كــــه جنــــگ آوردب) 
  ) اغراق3    

  نمره) 5/0(                                                                     ، بررسي كنيد.»ايهام«بيت زير را از نظر كاربرد آراية  - 12
  مــهرِ رخُــت روز مــرا نور نمــــانده اســــتبي«

  

ــده اســت   ــرا جــز شــب ديجــور نمان ــر م   »وز عم
  

  نمره) 5/0(                                                            آراية متناسب با هر گزينه را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -13
  (تضمين/ تلميح)حريف نواخت به صَدمتي كه جهان تيره شد پيش آن نامدار.   ديدةيكي از خروسان، ضربتي سخت بر  )الف

ـــدر   چو ســرو از راســتي بــرزد علَـَـم را ب)   ـــد ان ـــم را ندي ـــاراج غ ـــان ت   (حسن تعليل/ تضاد)  »جه
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  نمره) 5/0(       اتاق آبي:ب)  اسرارالتوحيد:          ها انتخاب كنيد.  الف) نويسندگان آثار مقابل را از بين گزينه -14
  محمدبن منوّر - 3زيد طوسي             احمدبن محمدبن  - 2سهراب سپهري                   - 1

  نمره) 25/0(كند؟                                                                           كدام گزينه، مصراع اول بيت زير را كامل مي -15
 »هــااز تــو روا باشــد نقــض همــه پيمــان بعــد    «............................................................................

 تا عهد تو دربستم، عهــد همــه بشكســتمب)   هــابــا يــاد تــو افتــادم، از يــاد برفــت آنالف) 
  نمره) 25/0(                                                             ريختة مصراع دوم بيت زير را مرتب كنيد.هاي به هم واژه - 16

ـــــد « ـــــلِ ديگرن كـــــه اينـــــان ز آب و گِ
  

ـــــان   ـــــن، كشـــــورند حـــــافظ نگهب » دي
 

  نمره) 25/0(                                                                  ؟ندارديك از ابيات زير، بر طنز يا ريشخند دلالت كدام - 17
ـــف)  ـــكبوسال ـــا اش ـــام ب ـــت رهُّ ـــوس برآويخ ـــوق و ك ـــپه، ب ـــر دو س ـــد ز ه برآم

ــــتب)  ــــه آواز گف ــــتم، ب ــــد رس كـــه بنشـــين بـــه پـــيش گرانمايـــه جفُـــت بخندي
  نمره) 25/0(ها تناسب معنايي دارد؟                                                                             يك از گزينهبيت زير، با كدام -18

ــخن   حديث دوست نگويم مگر بــه حضــرت « ــنا س ــه آش ــه داردك ــنا نگ  »آش
 خـــداش در همـــه حـــال از بـــلا نگـــه دارد   كــه جانــب اهــل وفــا نگــه داردهــر آنالف) 

 گــوش نــامحرم نباشــد جــاي پيغــام ســروش     آشنا، زين پرده رمــزي نشــنوي تا نگرديب) 
بيابيد و مفهوم آن را ، »به زبان، ديگر مگو و به دل، ديگر مدار، تا گندم نماي جوفروش نباشي.«يك مثل در عبارت  - 19

                                                                                                                                  بنويسيد.
  نمره) 5/0(     ، را بنويسيد.  »افتدچندان تناوري و بلند/ كه به هنگام تماشا/ كلاه از سر كودك عقل مي«مفهوم شعر  - 20
  نمره)/25(سپر انداختن  ب)  عنان را گران كردن      الف)      ، آمده است؟»تسليم شدن«در كدام گزينه، مفهوم كنايي  - 21
  نمره) 25/0(    با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ ،»ي ما از همين است.تابندگسوزاند ولي اعمال ما، ما را مي«عبارت  - 22

   .اي ده كه از هر نظر بهشتي سازمبهشت و حور چه نازم؟ مرا ديدهبه الف) 
آتــش كســي را بــوي عــود آمــد كجا ديدي كه بي   بسوز اي دل، كه تا خامي نيايد بوي دل از توب) 

  معني و مفهوم عبارات و نثرهاي زير را بنويسيد. - 23
  غمي شد ز پيكار، دست سرانب) زد.                                       گوزن را رعنا رقم مي الف)       
  تا با خاك انس نگيري، راهي به مراتب قرب نداري.د)               توان عزيز بود/ ازگودال بپرسدر حضيض هم ميج)        

  ب) نگارش
  نمره) 1( بازشناسي الف)

  نمره) 75/0(                          اگرنويسي را به طور دقيق مشخص كنيد.در متن زير، بارش فكري، گُزين گفته و -24
 موضوعي ديگر ،نوشته اند. را چيز همه قبلاً نويسندگان،«ي گويد: م طنز به كند،نمي پيدا نوشتن براي موضوعي كسي وقتي

  :يفردوس قول به يا ».است نمانده نوشتن براي
 »رفُتـــه انـــد همـــه دانـــش، بـــاغ و بـــرَ   انــدگفتــه همــه گــويم چــه هــر ســخن«

 توانيممي كنيم، توجه آنها اهمّيت به آنكهبي و بينيممي نوشتن براي فراواني هايموضوع كنيم، نگاه اطرافمان به اگر اما

  دفتر. و كاغذ گلدان، ديوار، قلم، مثلِ  كنيم؛ تهيه را آنها از فهرستي
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نامة تشريحيپاسخ

  نمره) 5/0(                               نوع زاوية ديد را در نوشتة داستان گونة زير مشخص كنيد.                          - 25
                                                   »دانست با چه كسي درد دل كند.آزاد سرو، آن روز گيج و گول و منگ بود و نمي«

  نمره) 3( نوشتاريهاي سازه ب)
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